
121

تن
لم

حلي
ت

رت
زيا
سي

شنا
ليه
اع
رض

مام
تا

ضر
ةح

نام
سلا

ال
تار
گف
ش
كن
رية
نظ
اية
رپ
مب

نامة حضرت امام رضا شناسي زيارت تحليل متن
گ)السلام عليه(  فتار بر پاية نظرية كنش

∗زاده مهدي رجب

∗∗نژاد محمدرضا پهلوان

∗∗∗محمدرضا فخر روحاني

 چكيده

و نظرية كنش گفتار، يكي از مهم ترين نظريات مؤثر بر دو حوزة فلسفة زبـان

مي زبان دين به  كننـدة ايـن نظريـه، كـاربرد زبـان جان آستين، ارائه. رود شمار

دادن، اظهـار داشـتن، تهديـد براي انجام كارهايي از قبيل اعلام كردن، وعـده 

و  هاي گفتـاري وي واحد ارتباط زباني را كنش. را كنش گفتار ناميد ... كردن

افتـد كـه گوينـده، اعلام كرد؛ بدين معني كه ارتباط زباني هنگامي اتفـاق مـي 

را جان سرل بر پاية اين نظريه، كنش. كنش گفتاري انجام دهد  هـاي گفتـاري

كر به پنج دسته تقسيم  و كنش:دبندي هاي اظهاري، اعلامي، تعهـدي، ترغيبـي

 
.شناسي دانشگاه پيام نور واحد تهران كارشناس ارشد زبان∗

.عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد∗∗

قم∗∗∗ .عضو هيئت علمي دانشگاه

2/5/89: تاريخ تأييد14/2/89: تاريخ دريافت
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)الـسلام عليـه(نامـة حـضرت امـام رضـا شناسي زيـارت بررسي متن. عاطفي

 كـنش گفتـاري مـورد 107بندي فوق نشان داد كه از مجمـوع براساس طبقه

و كـنش38هاي عاطفي بـا استفاده در اين متن، كنش هـاي مـورد بيـشترين،

ضـمن آنكـه. انـد تعداد را به خود اختصاص داده مورد كمترين22اعلامي با 

نتـايج فـوق. اسـت گونه كنش گفتاريِ تعهدي به كار نرفتـه در متن فوق هيچ 

و مخاطـب يـا مخاطبـان نشان دهندة ايجـاد ارتبـاط عميـق عـاطفي گوينـده

درواقع گويندة مـتن تـلاش كـرده تـا احـساساتي از قبيـل. نامه است زيارت

و دو  سـتي خـويش را در قالـب ايـن مـتن بـا مخاطـب ارادتمندي، قدرداني

هـاي اختلاف ناچيز موجود ميان تعداد ديگر كنش. خويش به اشتراك بگذارد 

دار به نظـر هاي موجود، معني مورد استفاده در متن با توجه به تعداد كل كنش 

. رسد نمي

گفتار، آسـتين، جـان سـرل، شناسي، نظرية كنش بررسي متن:واژگان كليدي

.)السلام عليه(مه حضرت امام رضانا زيارت

 كليات

دو هاي زبان ترين نگرش از جمله مهمرگفتا كنشنظرية شناختي قرن بيستم بوده كه هـم بـر

و زبان دين تأثير گذاشته  آن است؛ البته جان آستين، ارائه حوزة فلسفة زبان كنندة اين نظريه،

و را به  لي كـاربرد آن در متـون مختلـف از جملـه طور ويژه دربارة زبان ديني به كار نگرفته

و ديني مورد تأكيد زبان  و ديگر افرادي قرار گرفته كه در حوزة تحليـل متون مذهبي شناسان

نگرش كاربردگرايانة اين فيلسوف بزرگ متعلق به شـاخة اكـسفورد. كنند متون ديني كار مي 

فة زبان متعـارف جريـاني فلس. است بودهفلسفة زبان متعارفتأثيرو بيش از هر چيزي تحت 

آن)Logical Positivism(است كه به نقد جدي پوزيتيويسم منطقي و جايگزين  پرداخت

مي. شد .پردازيم براي روشن شدن بحث به توضيح هر يك از اين مفاهيم

 پوزيتيويسم منطقي

و به نام حلقـة ويـن 1936و 1922هاي اين نگرش فلسفي بين سال  Vienna( شكل گرفت

Group(شد  براي)Verifiability(پذيري هاي منطقي به معيار تحقق پوزيتيويست. معروف

بي تشخيص معني و عبارات قائل بودند داري يا به عقيدة آنان فقط دو دسـته. معناييِ سخنان
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.)Ayer, 1949: 116( دار بودند از عبارات، معني

تج.1 و نظريات ثابت علمي كه صدق يا كذبشان از طريق و قوانين ربه در جهان خارج

و اثبات است؛ به  وسيلة حواس مختلف قابل تشخيص

.هاي منطقي گويي هاي تحليلي، يعني همان گزاره.2

ـ گيـري اي در شكل، نقش عمدهتراكتاتوس فلسفي ويتگنشتاين معروف به رسالة منطقي

و تقسيم معيار تحقق. اين شيوة فكري داشت  مع پذيري و نـي بنـدي قـضايا بـه دو دسـتة دار

مي بي ا. توان از اصول اولية پوزيتيوسيم منطقي دانست معني را ، قضايايي كه در ين ديدگاه از

به حوزه و اخلاق قرار دارند، پـذيري تجربـي دليل فقدان امكـان تحقيـق هاي متافيزيك، دين

و احكـــام مربـــوط بـــه مابعدالطبيعـــه«از نظـــر آنـــان. فاقـــد معنـــي بودنـــد مـــدعيات

دليل عدم امكان اثبات تجربي فاقـد مـضمونبه)Transcendental Metaphysics(متعاليه

در معرفت و هربخشند  ,Ayer(»گونه خبر واقعي دربار جهان خارج حاكي نيستند نتيجه از

براي نمونه ويتگنـشتاين متقـدم در رسـالة خـود اعـلام).33: 1379راد،؛ عنايتي62 :1949

هايي نيستند كه شناخت را به همگان منتقل سازند، بلكهههاي اخلاقي گزار دارد كه گزاره مي

و عواطف مـي فقط بيان  را).38: 1386بابـايي،( باشـند گر احساسات كانـت نيـز متافيزيـك

و آن را در حـوزة علـوم نظـري خـارج مـي محصولِ بوالهوسي  دانـست هاي عقـل نظـري،

)Ayer, 1949: 63(.

)Ordinary  Language  Philosophy( فلسفة زبان متعارف

م منطقـي، جـايگزين آن فلسفة زبان متعارف جرياني است فكري كه با نقد جدي پوزيتيوسي

و توجـه بـه. شد به عقيدة پيروان اين جريان فكري لازم است كه مسائل فلسفي را با ارجاع

و معمول حل كرد  تحقيقـات ويتگنشتاين متأخر در كتاب. استعمال واژگان در زبان متعارف

 كه رويكردي كاملاَ متفاوت با شيوة نخست فكري او دارد، استفادة نابجـا از واژگـان فلسفي

در اين كتاب، نقد. داند در خارج از بافت متعارف آن را عامل پديداري معضلات فلسفي مي

).45: 1385فسنكول،( گردد زبان به كاربرد زبان روزمره بازمي

 از فلاسفة زبان را به خـود جـذب كـرده فلسفة زبان متعارف نيزخود دو طيف متمايز

:بود

 اي كه در آكسفورد شكل گرفت؛ شاخه) الف

.اي كه در كمبريج متمركز بود شاخه)ب
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مي)Gilbert  Ryle( گيلبرت رايل  توان متعلق به شاخة نخست ايـن حـوزةو آستين را

.فكري دانست

، يكي ديگر از اصـول)Ordinary Language( زبان متعارف رايل در مقالة خود با نام

و آن اينكه خود واژه اين مكتب فلسفي را مطرح مي به كند و ها تنهـايي داراي معنـي نيـستند

 خود جوهره يا معنايي وجود ندارد؛ بنابراين معنـاي هـر واژه را تنهـا در هر واژه به خودي 

).206: 1384چپمن،( بايد از طريق كاربردش جستجو كرد

و نئوويتگنشتايني در حوزة زبان دين هـا ماننـد فيليـپس از طريـق نيز ويتگشتاين متأخر

در مستقل دانستن زبان دين، حوزة آن را از ديگر حوزه  ها جدا كردنـد كـه ايـن امـر ريـشه

تأكيد فلاسفة زبان متعارف بر كـاربرد ). 111: 1381نيا، قائمي(داشت» هاي فلسفي پژوهش«

و معمول زبان، تأثير بسزايي  و بـه بـر زبـان روزمره و شناسـي ويـژه فلـسفة زبـان گذاشـت

و نظريـات زمينه و از ساز تعـابير، تفاسـير جملـه نظريـة متعـددي در حيطـة كاربردشناسـي

ميگفتار گرديد كه در اين كنش .پردازيم جا به توضيح اين نظريه

)Speech Act Theory(گفتار نظرية كنش

و تـأثير متقـدماني مكتـب آكـسفورد، تحـت جان آستين از پيشگامان فلسفة زبـان متعـارف

و استراوسن، نظريات مبسوطي دربارة انواع كاربردهاي زبـان يـا  همچون ويتگنشتاين متأخر

هاي وي كـه دربردارنـدة مجموعه سخنراني. است گويان از كاربرد آن ارائه كرده هدف سخن 

و ويرايش  ، ودر قالب كتـابي اين نظريه بود، نيز پس از مرگش، به دست شاگردان او تنظيم

در سال)How to Do Things With Words( چگونه با واژگان كار انجام دهيمبا عنوان

آن. منتشر شد 1962 و تفـصيل و هـم در بـسط در اين ميان سهم جان سرل، هم در عرضه

گيـري جـدي در نقـد پوزيتيويـسم توان اين كتـاب را موضـعمي. بسيار حائز اهميت است 

. منطقي دانست

هاي منطقي از زبان بندي پوزيتيويست گرايانة خويش با رد تقسيم آستين با ديدگاه كاربرد

و ثانيـاً جمـلات  اعلام كرد كه اولاً نقش زبان صرفاً تعيين صدق يا كـذب جمـلات نيـست

و حتـي از ميـان جملاتـي كـه اصـطلاحاً خبـري خبري تنها جملات معني  دار زباني نيستند

گر ناميده مي  وهي وجود دارند كه صورت جملات خبري را دارند، امـا صـادق يـا شوند نيز

كاذب نيستند، زيرا هدف گوينده از بيان آنها انجام كنشي در قالب گفتار اسـت تـا توصـيف 

توان از طريق ساخت نحوي جملات به نقش آنها يك وضع يا حالت، همچنين همواره نمي 
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 گويان زبان را به دو دستة اخباريت سخن با توجه به ملاحظات فوق، آستين اظهارا. برد پي

)Constative Utterances(و اجرايي)Per formative  Utterances(بندي كـرد تقسيم

 ):Austin،25-14 :1970( هايي را در نظر گرفتو براي تمايز ميان اين دو دسته ملاك

و كذب.1 و كذب اظهارات اخباري صدق پذير نبـوده پذيرند؛ اما اظهارات اجرايي صدق

نـاپلئون در جنـگ واترلـو«يـا» برف سـفيد اسـت«هايو متناسب يا نامتناسبند؛ مثلاً جمله 

مي«قابل تصديق يا تكذيبند؛ اما جملة» شكست خورد  و شوهر اعلام قابـل» كنم شما را زن

تصديق يا تكذيب نيست، بلكه متناسب يا فاقد تناسب است، بـدين معنـي كـه اگـر تحـت 

م  و اگـر هـر شرايط خاص و بجاسـت انند اعلام رضايت قبلي طرفين انجام شود، متناسـب

و نا  بجا خواهد بود؛ يك از شرايط لازم تحقق نيابد، فاقد كارايي لازم
 معمولاً در اظهارات اجرايي از افعال خاصي مثل قول دادن، اعلام كردن، اخطار كردن.2

و«: شود؛ مثلاً استفاده مي دهـم يا قول مـي. كنم تعطيل رسمي اعلام مي فردا را عزاي عمومي

و ايستا اسـتفاده حالي در.»هرگز دروغ نگويم  كه در اظهارات اخباري غالباً از افعال توصيفي

؛»يا هوا سرد است. آسمان آبي است«:شود؛ مثلاً مي

 در اظهارات اجرايي گوينده با اظهار خـويش بـه خـودي خـود عملـي را نيـز انجـام.3

 كنـد؛ يعنـي اظهـارش از مقولـة انجـام دادن دهـد يـا تهديـد مـي اي مـي وعده مثلاً. دهد مي

)Doing(در بيـان يـا) يا خلاف واقعيـت(كه در اظهارات اخباري يك واقعيت حالي است؛

.شود توصيف مي

وي معنـي را تقريبـاً. داند هاي زباني، معني را چيزي جدا از نقش نمي آستين در صورت

ميهمعادل همان معناي شناخت  كه شدة جملات داند؛ اما نقش، كاملاً وابسته به موقعيتي است

و به منظور گوينده بستگي دارد جمله در آن به كار مي .رود

و وي كاربرد زبان براي انجام كارهايي از قبيل وعده دادن، تهديـد كـردن، اعـلام كـردن

و به شناسايي كنش)Speech Act( غيره را كنش گفتار اري مورد استفاده در هاي گفت ناميد

بر)Per Formatives( جملات كنشي تـوان خلاف انتظار نمي پرداخت؛ اما اظهار داشت كه

به انواع كنش ).1384:210چپمن،( شناختصراحت از هم باز هاي گفتاري را

 هاي گفتار از ديدگاه آستين ابعاد كنش

: اسـت كـه عبارتنـد از به اعتقاد آستين در هر كنش گفتار سه بعد متفاوت قابـل تـشخيص

ــاني ــنش بي ــاني)Locutionary Act(ك ــر بي ــنش غي ــنش)Illocutionary Act(، ك و ك
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.)Per locutionary Act(تأثيري

و تحت در اللفظي واژه منظور از كنش بياني كاربرد صحيح  كنار يكديگر است؛ هاي زبان

نـامفهوم يـا فاقـد روشن است كه گفتن سخن. به نحوي كه معناي مشخصي را متبادر سازد

و دلخواه را ايجاد نخواهد كرد  از سوي ديگر گوينـده يـا. نحو مناسب، ارتباط زباني مناسب

مي نويسنده از به  و نيت خاصي را دنبال يعني ما همزمـان. كند كارگيري اين جملات، هدف

مي با بيان چيزي، كاري انجام مي  ري گـذاريم، اخطـا پرسيم، قرار ملاقـاتي مـي دهيم، سؤالي

مي مي مي دهيم، ايجاد اطمينان آن كنيم، توصيفي و نظاير اصطلاح كنش گفتار معمـولاً. كنيم

كـنش( گردد كه اصطلاحاً آن را كـنش غيـر بيـاني گفتار برمي به همين بعد از سه بعد كنش 

و سرانجام آستين بعد سومي را نيز در نظر مـيمي)ضمن بياني  گيـرد كـه آن را كـنش نامند

مييرثتأ و آثاري است كه چنين كنشي و يـا باورهـاي نامند كه نتايج هايي بر كارها، افكـار

و مخاطب اشاره دارد مخاطبان به جاي مي و به شرايط عاطفي گوينده . گذارد

كنش گفتار يعني پارة گفتـار: برد آستين خود در اين موارد اصطلاحات زير را به كار مي

اين پاره گفتار معنادار داراي بار قـراردادي اسـت. گويندميداري كه به آن كنش بياني معني

و اين پاره گفتار معنادار به برخي از امـور غيـر قـراردادي كه به آن كنش منظوري مي  گويند

مي بار قراردادي مي  ).,Austin 150 :1970(نامد دهد كه آن را كنش تأثيري

ك و نـه كـنش به اعتقاد وي محور تحليل در نظرية افعال گفتاري، نش غيـر بيـاني اسـت

مي تأثيري؛ بنابراين به  و كنش تأثيري تمايز قائل شـود كـه مـورد طور جدي بين كنش بياني

و غيـر تأييد فيلسوفان تحليلي پس از او نيز بوده  است؛ اما تمايزي كه وي بين كـنش بيـاني

 :1969(اسـت بياني قائل شده از جانـب بعـضي از فيلـسوفان از جملـه سـرل، نقـد شـده 

54،Serel .( 

 هاي گفتاري از ديدگاه سرل انواع كنش

هـاي بنـدي انـواع كـنش ترين عواملي است كه در تقـسيم بافت يا فحواي كلام يكي از مهم

گيري بافت يك كنش گفتار با ماهيـت چگونگي شكل. گفتاري در ديدگاه سرل اهميت دارد 

آ آن كنش در تعامل است؛ مثلاً اينو مقصود از توليد  يا كنش، يك عمل اجتماعي صـرف كه

و نيز اين   421:2002( باشـد كه آن كنش دربردارندة چه نوع عمل اجتماعي مي است يا خير

(Sbisa, هـاي گفتـاري متـون مختلـف لازم اسـت نـوع بافـت رو در بررسـي كـنش اين؛ از

و نوع عمل اجتماعي مورد نظر از توليد آن، مورد توجه دقيـق قـر  ار دربردارندة كنش گفتار
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هاي گفتاري در پنج حيطـة بندي كنش آستين در بسط نظرية كنش گفتار اقدام به طبقه. گيرد

 ):Searle, 1969: 18( مختلف به شرح زير نمود

)Representative  Act( كنش اظهاري.1

هـايي كـه اظهـار هاي گفتاري اظهاري، گوينده تعهد خود را نسبت به صدق گـزاره در كنش

مي مي و از طريق اين نوع كنش، به مقايسة محتواي گزاره دارد، نشان اي با جهان خارج دهد

هـاي مـورد اسـتفاده در بيـان كـنش برخي از افعـال. دهد پرداخته، باور خويش را نشان مي 

بيـان كـردن، تأييـدكردن، گفـتن، بـودن، صـبر كـردن، شـنيدن،: گفتاري اظهاري عبارتند از 

 ).Ibid:18( بازكردن، انتظار داشتن

)Commissive Act( كنش تعهدي.2

و نظاير آن وعدة انجـام در كنش هاي تعهدي، گوينده با سوگند خوردن، قول دادن، پذيرفتن

هاي مورد اسـتفاده در ايـن نـوع برخي از فعل. دهد يا ترك كاري را در آينده به مخاطب مي 

از كنش ك: گفتاري، عبارتند و ضمانت .ردنقول دادن، قسم خوردن، متعهد شدن

 اي عمل آتي گوينده اسـت هدف از اين كنش، تطبيق دادن جهان خارج با محتواي گزاره

)Ibid.( 

:مثال

مي.1 .اي از مواضع خود كوتاه نياييم دهيم ذره قول

مي.2 .شوم تا تكميل كارها، آنجا را ترك نكنم متعهد

)Expressive Act( كنش عاطفي.3

ا هاي گفتاري عاطفي بيان كنش و كنندة حـساساتي از قبيـل قـدرداني، عـذرخواهي، تبريـك

و احـساسات گوينده از طريق اين گونه كنش. اند تعريف از جانب گوينده  ها حالت درونـي

مي) با فرض حقيقي بودن گزاره(خود را .گذارد با مخاطب در ميان

از برخي از افعال مورد استفاده در كنش خوشـحال شـدن، تـشكر: هاي عاطفي عبارتنـد

دن، تبريك گفتن، ناسزا گفتن، متأسف شدن، معـذرت خواسـتن، سـلام كـردن، تعجـب كر

. كردن، دشنام دادن

:مثال
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به.1 مي مراتب سپاسگزاري خود را .كنم دليل قبول اين دعوت اعلام

. ات بسيار خوشحال شدم از شنيدن خبر قبولي.2

)Directive Act( كنش ترغيبي.4

كارگيري جملات يـا افعـال خاصـي گوينده سعي دارد تا با به هاي گفتاري ترغيبي، در كنش

مخاطب را ترغيب به انجام كاري كند؛ به عبارتي گوينده بر آن است تا با سخنانش شرايطي 

اي كـه كه جهان خـارج را بـا محتـواي گـزاره را ايجاد كند كه اعمالي انجام شود، به طوري 

و درخواست پرسش. شامل عمل آتي شنونده است، تطبيق دهد  از هـا نمونـه ها هـاي بـارزي

.هاي گفتاري ترغيبي هستند كنش

از هاي مورد استفاده در كنش برخي از فعل خواسـتن، تمنـا كـردن،: هاي ترغيبي عبارتند

. دستور دادن، دعوت كردن

:مثال

.اجازه دهيد قبل از رفتنتان عرايضم را خدمتتان بگويم.1

.ي از منزل خارج شديدلطفاً بگوييد دقيقاً چه ساعت.2

)Declaration Act( كنش اعلامي.5

)و جهان خـارج( اي براي مخاطب يا مخاطبان هاي اعلامي، اعلام شرايط تازه هدف از كنش

مي به و جهان. باشد وسيلة گوينده بدين معني كه همزمان با بيان آن شرايط انطباقي بين زبان

منزلة انجام يـك كـنش اعلامـي نيـست؛ تازه به دهد؛ البته صرف بيان شرايط خارج روي مي 

توان به صلاحيت گوينده بـراي بلكه شرايطي براي تحقق آن لازم است كه از آن جمله مي 

:هاي اعلامي زير توجه كنيد عنوان نمونه به كنش بيان شرايط جديد اشاره كرد؛ به

.آورم شما را به عقد دائم يكديگر درمي.1

.كنمميآغاز جنگ را اعلام.2

شده بـا جهـان همزمان با بيان جملة فوق انطباق شرايط اعلام1روشن است كه در مثال

و دو نفر به عقد يكديگر درمي خارج صورت مي  و در مثال دو نيز همزمان با ايـن گيرد آيند

. شود اعلام، بين دو كشور يا گروه جنگ آغاز مي
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 بر اساس)السلاميهعل(نامة حضرت امام رضا شناسي زيارت تحليل متن
به كنش  كاررفته هاي گفتاري

و زيارت  نامه زيارت

 زيارت)الف

 كه به معني رفتن به جايي براي ديـدن كـسي يـا)زور(اي است عربي از ريشة زيارت كلمه

در فرهنگ ما مسلمانان زيارت جايگـاه والايـي را بـه خـود ). 1379 معين،( باشد چيزي مي

و معمولاً به معنـاي اين واژه. است اختصاص داده   در زبان فارسي حيطة معنايي خاصي يافته

و انجام برخي از اعمال مـذهبي ماننـد خوانـدن زيـارت نامـه، رفتن به مقبرة بزرگان مذهبي

و ادعيه به كار مي  آ قرآن و البته گاهي هم دامنة  يـان به زيـارت افـرادي كـه از احتـرام رود

و ما و تقدس خاصي برخوردارند مانند پدر در كتاب آسماني. رسدمي... در، بزرگان مذهبي

و احاديث، اين واژه بارها به كار رفتـه   در ديـن مقـدس).1-3:قـرآن، تكـاثر(اسـت ما قرآن

اسلام، زيارت كعبه از چنان جايگاه والايي برخوردار است كه انجـام آن بـراي كـساني كـه

و دادن زكـات واجـب پاي به جاي آوردن نماز، توانايي آن را داشته باشند هم   انجـام جهـاد

و اعمـال خاصـي از قبيـل نيـت، طهـارت،و البته انجام اين فريضه همراه عيني است  آداب

و ادعية خاصي اسـت و ذكر اوراد و عـلاوه. غسل احرام بـر زيـارت كعبـه كـه از قداسـت

و به  هـا از ويژه مذهب تشيع سـاير زيار شرافت بسيار بالايي برخوردار است، در دين اسلام

و خويشاوندان  و قبـور مخـصوصاً)صلة رحم( جمله زيارت والدين و رفتن بر سر مزارهـا

و نوادگ و فرزندان و برگزيده، است؛ از امـام بسيار سفارش شده ان ائمه مزار ائمه، افراد پاك

هرگاه به نيت«:اند در لزوم زيارت مرقد پيامير اكرم روايت شده كه فرموده)السلام عليه(علي

و زيارت خانة خدا از منزل خارج شـدي زيـارت حجـت را بـا زيـارت مرقـد پيـامبرح ج

آنمسلّو وآله عليهاالله صليترك زيارت رسول.م كامل كن سلّو وآله عليهاالله صلي  ستمكاري بـر

).1378:15مقدم، محمدي(»حضرت است

ها نامه زيارت)ب

مها را از حيث اين نامه زيارت ميا رسيدهكه چگونه به دست :كنند اند، به سه دسته تقسيم

به نامه زيارت.1 اند؛ مثل زيارت جـامع كبيـره وسيلة اهل بيت وارد شده هايي كه مستقيماً
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و زيارت عاشورا كه منتـسب بـه امـام محمـدباقر)السلام عليه(النقي كه از امام علي  نقل شده

 باشد؛مي)السلام عليه(

نامة امـام حـسين است؛ مانند زيارتن علماي شيعه نقل شده هايي كه از زبا نامه زيارت.2

 در روز عرفه؛)السلام عليه(

به نامه زيارت.3 و معلوم نيست كه آيا از زبـان هايي كه منبع آنها درستي مشخص نيست

 كـه كامـل الزيـارات است يا از زبان علماي دوستدار اهل بيـت؛ ماننـد كتـاب ائمه نقل شده 

ار ابن ).1382:9زاده تهراني، عظيم( است ائه كردهعلويه آن را

 را بايـد در سـومين گـروه مـذكور يعنـي)السلام عليه(نامه امام رضا از اين حيث زيارت

مراتـب انتـساب اگرچه سلسله. هايي كه منبع آنها بدرستي مشخص نيست جاي داد زيارتنامه

ع، از حكيم بنكامل الزياراتمتن فوق در كتاب  هاشـم ادامـه پيـدا مـروبن داوود حكـيم تـا

اكتفـا» يكـي از اصـحاب« اما در مورد گويندة قبل از هاشـم تنهـا بـه ذكـر عنـوان1،كند مي

و اين ابهام باقي مـي شده مانـد كـه اولاً آيـا گوينـدة اوليـة آن مـستقيماً صـحابة فـوق است

و ثانياً يا آنكه او نيز آن را از زبان يكي از اهل بيت نقل كردهستا بوده  اينكـه صـحابة است

).1377:7 ذهني،( است نامبرده چه كسي بوده

اسـت كـه از هفت بخش تشكيل شده)السلام عليه(ت امام رضا نامة حضر كل متن زيارت

و جايگـاه توصـيه  و مضامين مورد اسـتفاده، اهـداف شـده بـراي هر بخش از لحاظ مفاهيم

ا. ها متفاوت است قرائت آن، با ديگر بخش  به بتدا هر يك از بخش در اين بررسي صورت ها

و تحليل مي جداگ با در نظر گرفتن تحليل هر يك، بـه تحليـل كلـي گردد، سپس انه بررسي

مي زيارت بر. شود نامه پرداخته هـاي گانة سـرل از كـنش بندي پنج اساس تقسيم بررسي فوق

و روشن است كه چنانچـه تقـسيم   بنـدي متفـاوتي صـورت گفتاري صورت خواهد گرفت

. رد، نتايج متفاوتي نيز به دنبال خواهد داشتگي

 بخش اول

يا درخواست اجـازه بـراي تـشرف بـه حـرم مبـارك» اذن دخول«اولين بخش از متن فوق

 Conversational Beginning(ساختار آغازين گفتـار«دهندة نوع حضرت است كه نشان

Structure(«در. نامه است مورد استفاده در زيارت ابتدا با چند كـنش اظهـاري اين ساختار

 
.ستا نيز آمده» عيون اخبارالرضا«متن فوق در كتاب.2
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بابٍ مِنْ اَب«مانند علَي ْقفَتو انِّي ماَللَّه كوتِ نَبِييابِ بالاَِّ«و»...و دخلُُوا يـ قدَ منَعت الناّس اَنْ

مي»باِِذنْهِِ و در ادامه، گويندة متن اعتقادات قلبـي خـود را كـه در حقيقـت نـوعي آغاز شود

مي)Testification(»تصديق« مي كند كه با توجه به بافت استفاده است مطرح آن شده تـوان

هـاي در ادامـة مـتن بـه مـواردي از كـنش. بنـدي نمـود هاي اعلامي طبقه را در حيطة كنش 

رب اَولاً«خوريم؛ مانند هاي ترغيبي برمي شده در حيطة كنش بندي طبقه يـا ُتَأْذنِكَاس و»انِِّي

يا« اءاَدخُلُ مي» ...رسولَ ن در حيطة كنش مستقيم بود يا غير توان آنها را از حيث مستقيم كه

.بندي كرد مستقيم طبقهگفتاري ترغيبي غير

آخرين كنش گفتاري مورد استفاده در اين بخش، يك كـنش گفتـاري ترغيبـي مـستقيم

كه. است مولايَ فِي الدخوُل«با اين مضمون يا مي» فَأذَنْ لِي و ماحـصل كه توان آن را برايند

به هاي ترغيبي استفاده همة كنش .منظور كسب اجازة دخول دانست شده در متن

و بـا يـك كـنش نامه با يك كنش بدين ترتيب اولين بخش زيارت گفتاري اظهاري آغاز

مي  نامـة حـضرت امـام رضـا در مجموع بخـش اول زيـارت. يابد گفتاري اظهاري نيز پايان

 گفتار است كه از اين مجموع، بيشترين تعداد مربوط به كـنش كنش24 شامل)مالسلا عليه(

و ساير كنش دوازدهگفتاري اظهاري با گفتاري مورد استفاده با فراوانـي يكـسان هـر مورد،

آن. انـد مورد را به خـود اختـصاص داده چهاركدام  گونـه كـه در ايـن بخـش، هـيچ ضـمن

.ستا گفتار تعهدي به كار نرفته كنش

 بخش دوم

زيـارت مخـصوص آن كـه بـه)الـسلام عليـه(نامة حضرت امام رضا دومين بخش از زيارت

و نبوت حضرت الاَِّ" معروف است، در آغاز دربردارندة اصول ديني توحيد لاَ اِلَـه اشَْـهد اَنْ

ُولهسر و هدبداً عمحم اشَهْد اَنَّ و َله شرَيك لاَ هدحو ّاست كـه بايـد آنهـا را در حيطـة" الله

در ادامة بخش دوم گويندة متن به ارائـة جملاتـي. بندي كرد هاي گفتاري اعلامي طبقه كنش

محمـدٍ«مانند) دوستي پيامبر(كنندة اصل مكتبي تولي پردازد كه بيان مي علَي و» ...اَللَّهم صلِّ

امَِيراِلْمؤمِنينَ اَللَّهم صلِّ«اهل بيت آن بزرگوار مانند فاَطِمـه«،»...علَي علَـي و» ...اَللَّهم صلِّ

و الحْسينِ« علَي الحْسنِ هاي ها را بايد در حيطة كنش است، كه اين نوع گزاره» ...اَللَّهم صلِّ

ه هـاي ترغيبـي بـه كاررفتـ آخرين جمله از اين دسته گزاره. بندي نمود گفتاري ترغيبي طبقه 

و ولِيك القْـائِمِ« ِتكجح علَي ، بـه موضـوع سـلام بـر حـضرت قـائم مهـدي»...اَللَّهم صلِّ

اختصاص دارد كه در مكتب شيعة جعفري از جايگـاه بـسيار بـالايي برخـوردار)عج(موعود
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. است

و ايـن بـار در قالـب يـك كـنش گفتـاري پس از اين قسمت يك بار ديگر اصل تـولي

و  انِّـي«):دوري جستن از دشمنان ائمه( همراه با اصل مذهبي ديگر يعني تبري اظهاري ماَللَّه

 اتَقَرََّبهِمبِبح كاصـل مـذهبي ديگـر يعنـي تبـري، همراه»اِلَي»مهوـدع اعُـاديِ مطـرح»و

.شود مي

بهِِـم خَيراَلـد«نامه حض با دو گـزارة ترغيبـي بخش دوم زيارت و ارزقْنِـي والاخِـرَه نْيا

يومِ القِْيامه  اَهوالَ و و الاخرَِهِ شرََّ الدنْيا بهِِم مي» اصرِف عنِّي يابد كه در آنها گوينـده بـا پايان

گيري از خيـر اي كه در اين قسمت از آنها ياد شده، خواهان بهره واسطه قرار دادن كلية ائمه 

و امان جستن از شر و آخرت، ميدنيا و آخرت است، .باشد آنچه در دنيا

 كـنش31 در مجموع دربردارندة)السلام عليه(حضرت امام رضا نامة اين بخش از زيارت

هـاي گفتـاري هاي گفتاري مورد اسـتفادة مربـوط بـه كـنش گفتاري است كه بيشترين كنش

و كمترين آنها مربـوط بـه كـنش سيزدهترغيبي با  گ مورد، و فتـاري اعلامـي، اظ هـاي هـاري

ميسهوشش،نهُكدام به ترتيب با عاطفي هر  ضـمن آنكـه در ايـن بخـش نيـز. باشد مورد

.است گونه كنش گفتاري تعهدي به كار نرفته هيچ

 بخش سوم

در بخشي است كه توصـيه)السلام عليه(نامة حضرت امام رضا سومين بخش از زيارت شـده

اَلـسلام« متن بـا اسـتفاده از عبـارت در اين بخش، گويندة. بالا سر آن حضرت قرائت شود 

كلَياالله« از قبيـل)السلام عليه(هاي مختلفي از حضرت امام رضا كه در پي آن كنيه»ع لِـيو«،

االله« هجين«،»حالد ودمع«،»مارثَِ آديقُِ الشَّهِيد«،»ودالتَّقِـي«و» الص ـارالْب در» الو·صِي آمـده،

مي)Salutation( رد به ابراز سلام بيست مو  اهميت اسـتفاده از كنيـه. پردازد به آن بزرگوار

مي در اين بخش وقتي برجسته  شود كه بدانيم در سنت زباني عربي تأثير اسـتفاده از كنيـه تر

و منزلت بالاي  و از سوي ديگر نشانة تشخص اجتماعي بسيار بالاتر از استفاده از اسم است

يكه. صاحب آن است  و سه اين بخش و بنـد دوم يـك» ابراز سلام«ر يك از بندهاي يك

زك» تصديق«ابراز و نهـياتبر انجام واجبات از قبيل اقامة نماز، پرداخت و امر به معروف

اقََمت الصلاَه،«از منكر از جانب آن بزرگوار است َقد انََّك دْاشَه]انََّك دْالزَّكَـاه]اشَه تآتَي«.

يا ولِي االلهِ«هاي مورد استفاده در اين متن مانند سلام كلَيع لامارثََِ»،»اَلسو يـا كلَيع لاملس

صفِوْهِ االله ميقُِ الشَّهِيد«و» آددا الصهاَي كلَيع لامهاي گفتاري عاطفي را بايد جزء كنش» اَلس 
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. بندي نمود طبقه

ب ايـن. باشـد اي به بند اول يعني بخش ابراز سلام مـي ازگشت دوبارهبند سوم اين بخش

بركَاَتُـه«بند شامل تنها يك جملـة  و و رحمـه االله يـا اَبالحْـسن ك علَيـ َلاماسـت كـه» اَلـس

در باشد؛ البته شايان ذكر است كه علاوه دربردارندة يك كنش عاطفي مي  بر جنبة عاطفي كـه

هاي گفتـاري هماننـد هاي ديگري از كنش تة اين بخش وجود دارد، جنبه هاي به كاررف سلام

و اعلام نيز به  مستقيم نهفته است؛ مثلاً هنگـامي كـه زائـر، حـضرت را بـا صورت غير اظهار

يا ولِي االلهِ«عبارت  كلَيع لامرا نيـز در قالـب خواند، مقام ولايت الهي آن بزرگـوارمي» اَلس

مي)Entailment(دلالتي و تأكيد قرار .دهد ضمني مورد تصديق

هـاي گفتـاري مـورد جمله است كه از ميان كنش28بخش سوم در مجموع دربردارندة

كم23استفاده در آن، بيشترين كنش گفتار، مربوط به كنش گفتاري عاطفي با  و ترين مورد،

ش فاقـد سـاير ضمن آنكـه ايـن بخـ. مورد است پنجآن مربوط به كنش گفتاري اعلامي با 

مي كنش و تعهدي .باشد هاي گفتاري يعني ترغيبي، اظهاري

 بخش چهارم

 چهـارده بخش چهـارم مـشتمل بـر: نامه اندك است هاي پاياني زيارت جملات بخشدتعدا

يا مـولايَ«هاي عاطفي مانند مورد كنش گفتاري است كه از ميان آنها كنش امُي و ْانَت »باَِبِي

و كنش مورد،ششبا فاَقَتِي«هاي ترغيبي مانند بيشترين و فقَرْيِ موي شاَفِعاً اِلَي االلهِ » فَكُنْ لِي

محمود«و اظهاري مانند قاَمم را چهـار، هـر كـدام بـا»فلَكَ عِندْااللهِ مـورد، كمتـرين ميـزان

. دارند دربر

شـ توصيه شده ود؛ بنـابراين است كه اين بخش پس از طلب حاجات از خداوند قرائـت

.توان انتظار داشت اين بخش در برآوردن حاجات زائر نقش مهمي داشته باشد مي

 بخش پنجم

نامه در ابتدا اعلام تقرب جستن به خداوند بـا واسـطه قـرار محور بحث بخش پنجم زيارت

اتَقََـرَّب«بيت با استفاده از سه كنش گفتاري اعلامـي دادن محبت اهل  انِِّـي ـماَللَّه ك ،»...اِلَيـ

»ملَّي آخرَِهاتََو...مَونههٍ دلِيجراَُ مِنْ كُلِّ واَب آن»و و سپس اعـلام تنفـر از همنـشيني بـا هـر ،

كسي است كه در زمرة دوستان آن بزرگواران نباشد كه اين اعلام تنفر در قالب يـك كـنش

.است گفتاري ترغيبي آمده
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 جاي كنش گفتاري ترغيبي در اين بخش براي برائت استفاده از كنش گفتاري اعلامي به

همراه دارد، به اين معني كه نه تنهـا در ايـني شديدتري را جستن از دشمنان ائمه بار معناي

است؛ بلكه درخواست تغيير عملي در وضعيت موجـود نيـز جا اعلام بيزاري صورت گرفته 

هـاي تعـداد كـل كـنش. باشـد دار مـي مطرح شده كه نوع كنش گفتاري مورد استفاده، معني 

 مورد است كه از اين ميان بيشترين كنش مربـوط بـه پنجشده در اين بخش گفتاري استفاده 

و كنش چهاركنش اعلامي با با، آنمويك گفتاري ترغيبي هـاي كه از كـنش رد است، ضمن

و تعهدي در اين بخش استفاده نشده . است گفتاري اظهاري

 بخش ششم

 شده در پايين پاي مبارك آن حـضرت نامه، بخشي است كه توصيهرتششمين بخش از زيا

بر. قرائت شود كنش گفتاري است كه دو كنش گفتـاري اول، چهار اين بخشِ كوتاه مشتمل

و بـدنكِ«يعني  ِوحكلَي رع صلِّي االلهُ و يا اَبالحْسن كلَيع عـاطفي، كـنش سـوم»صلِّي االلهُ

»ْانَت و ْرتبق صدصادِقُ الْمو چهارمين كنش» الص و«اظهاري، باِلاَيـديِ نْ قَتلَـَكقَتَلَ االله م

مي»الاَلْسن و تعهـدي اسـتفاده در اين بخش هيچ. باشد، ترغيبي گونه كنش گفتاري اعلامـي

. است نشده

 بخش هفتم

به)السلام عليه( رضا نامة حضرت امام آخرين بخش زيارت صلوات خاصـة، بخشي است كه

و مي آن حضرت  . هـا دانـست توان آن را در بردارندة مفاهيم اصلي كلية بخش معروف است

موسي الرِّضاَ الْمرتَْضَي«كل اين بخش علِي بنِ علَي ، يك كنش ترغيبي است كـه»اَللَّهم صلِّ

ك را همراه صفات)السلام عليه(اي طولاني حضرت امام رضا در قالب جمله و القـاب نيه، هـا

و با مضامين عالي مورد خطاب قرار مي  بار غالب مـضموني ايـن بخـش هماننـد. دهد بلند،

و تحيت بر آن حضرت است، با اين تفاوت كه در اين بخش بـه جـاي آن  بخش قبل سلام

كه خوانندة متن خود حضرت را مـورد خطـاب قـرار دهـد، خداونـد را مخاطـب خـويش 

و درود بر حضرت امام رضااساخته، از درگاه او اهد  مي)السلام عليه(ي سلام . نمايد را طلب

و توجه به ويژگي هـاي معنـايي آن، با در نظر گرفتن استفاده از اين بخش در جايگاه پاياني

ــي از م ــتفاده ــبي بــراي اس ــن بخــش را شــيوة مناس ســاختار پايــاني«تــوان آوردن اي

.ستدان»)Conversational Closing Structure(گفتار
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 گيرينتيجه

هـاي غالـب گفتـاري در نخـستين بخـش هاي اظهاري، كنش آن گونه كه ملاحظه شد كنش

به زيارت دليـل ارادة زائـر بـر بيـان مجـدد اصـول اعتقـادي نامه است كه فراواني بالاي آنها

و يا  و تكرار و ائمخويش در. باشـد الـسلام مـي اطهار عليهمهدآوري آنها در محضر خداوند

هاي ترغيبي اسـت هاي گفتاري مربوط به كنش ترين درصد كنش نامه بيش دوم زيارت بخش

علي«دليل استفادة فراوان از عبارت كه به  صلِّي و درود بـربه» اللهم منظور درخواست سـلام

و سـاير ائمـه صـورت گرفتـهو وآلـه عليـهاالله پيامبر اكرم صـلي  در بخـش سـوم. اسـت سـلم

به زيارت تد نامه، زائر و كريم خـود ليل جايگاه خويش بر آن است تا بالاترين مراتب احترام

و بـدين منظـور از دو ابـزار تكـرار فـراوان)السلام عليه(را تقديم حضرت امام رضا   بنمايـد

علي«عبارت ُ هـاي عـاطفي بهـره هاي فراوان آن حضرت در قالب كـنشو نيز كنيه» اَلسلام

و به همين دليل اين نوع جسته هاي اين بخش را بـه خـود كنش بيشترين درصد كنش است

در نامه زائر با اسـتفاده از كـنش در بخش چهارم زيارت. است اختصاص داده  هـاي ترغيبـي

در بخـش. طلبـد را به شـفاعت مـي)السلام عليه(آورده شدن حاجاتش، حضرت امام رضا بر

 برائـت از دشـمنان اهـل بيـت هاي اعلامي به اعلان نامه زائر با استفاده از كنش پنجم زيارت 

و اعلام دوستي با دوست عليهم مي السلام پـردازد؛ لـذا ايـن نـوع كـنش داران آن بزرگواران

در بخـش شـشم،. است هاي گفتاري اين بخش را به خود اختصاص داده درصد غالب كنش 

و اظهـاري اسـت كـه در دو كـنش اول كـه نامه تركيبي از كنش زيارت هاي عاطفي، ترغيبي

و روح حضرشكن و درود بر جسم و)السلام عليه(ت امام رضا هاي عاطفي هستند، به سلام

و صداقت آن بزرگوار مـي و تأييد پاكي در آنگاه با يك كنش اظهاري، به تصديق و پـردازد

پايان نيز با كنشي ترغيبي با اعلان برائت از دشمنان آن بزرگوار، نابودي آنان را درخواسـت 

نامه كه به صلوات خاصة آن حضرت معروف است،و آخرين بخش زيارت هفتمين. كند مي

و در آن زائـر هاي گفتاري ترغيبي مـي دربردارندة تنها يك كنش گفتاري از نوع كنش  باشـد

و درود بر حضرت امام رضا اهد مي)السلام عليه(اي سلام و نـوع. نمايد را درخواست تعداد

هـاي مختلـف مورد تحليل در هريـك از بخـش شدة هاي گفتاري استخراج هر يك از كنش 

هـاي گفتـاري مختلـف است، همچنين در نمودار زيـر كـنش نامه در جدول زير آمده زيارت

.اند مقايسه شده
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و تعداد كنش:1-5جدول )ع(نامة امام رضا هاي گفتاري در زيارت نوع

)ع(نامة امام رضا هاي مختلف زيارت بخش  جمع

 بخش

 هفتم

بخش

 ششم

بخش

 پنجم

بخش

 چهارم

بخش

 سوم

بخش

 دوم

بخش

 اول

نوع كنش

 گفتار

كنش11140134 24

 ترغيبي

كنش02062334 38

 عاطفي

كنش1040612 23

 اظهاري

كنش00000000

 تعهدي

كنش0040594 22

 اعلامي

كل14514283124 107  جمع
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 نامه هاي مختلف گفتاري زيارت تعداد كنشمقايسة:8-5نمودار

ــوع ــاس از مجم ــن اس ــر اي ــرة 107ب ــن پيك ــتفاده در اي ــورد اس ــاري م ــنش گفت  ك

38هـاي عـاطفي بـا، بيشترين كنش گفتاري مربوط بـه كـنش)Language Corpus(زباني

و كمترين آن مربوط به كنش با مورد آن. باشـد مورد مـي22 هاي گفتاري اعلامي ه ك ـضـمن

اسـت گونه كنش گفتاري تعهدي در ايـن مـتن اسـتفاده نـشده بندي سرل هيچس دسته براسا

و تقريباً همة زيارت اگرچه اين زيارت( به نامه نامه هـاي مستقيم حاوي كـنش صورت غير ها

طـور هـاي گفتـاري عـاطفي بـه در مـتن مـورد تحليـل، كـنش ). باشـند گفتاري تعهدي مـي 

دانـيم كـه ايـن نـوع كـنشمي. اند استفاده قرار گرفتهها مورد گيري بيش از ساير كنش چشم

مي نشان و نگراني و رواني فرد از قبيل شادي، غم، محبت، ترس باشـد دهندة حالات عاطفي

و انتقال احساسات خويش از قبيل قدرداني، عـذرخواهي، تبريـك،  و گوينده از آن در ابراز

و مي... عرض ارادت، بيان دوستي هاي عاطفي نسبت به سـاير تر بودن كنشبيش. كند استفاده

و دهندة ارتباط عاطفي عميق موجـود ميـان زائـر بـه ها، نشان كنش عنـوان توليدكننـدة مـتن

باشد؛ به اين معني كه زائر بيشتر از هر چيز ديگري در پـي اظهـار مخاطب يا مخاطبانش مي 

ــانش  ــه مخاطب ــسبت ب ــرام ن و احت و ارادت ــت، دوســتي ــ(محب و س ــام رضــا ــه ام اير ائم

و احتـرام بـهمي) السلام عليهم  جايگـاهي دليـل باشد؛ البته روشن است كه اين اظهار ارادت

 در پيشگاه خداوند متعال دارند، همچنـين در كنـار جنبـة)السلام عليهم(است كه ائمة اطهار

و عقيدتي دارند . عاطفي متون زيارتي بيش از هر چيزي جنبة تعليمي

هـاي هاي ترغيبي در دومين جايگاه از لحاظ تعداد كـنش، كنش هاي عاطفي پس از كنش

0
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هـايي دليـل درخواسـت فراواني بالاي اين نوع كنش نيز بـه. مورد استفاده در متن قرار دارند

اخـتلاف.و ساير ائمـه دارد)ص(متن در قالب دعا از خداوند، پيامبر اكرم است كه گويندة 

ا بين تعداد ساير كنش  و با توجه به تعـداد كـل هاي گفتاري مورد ستفاده، بسيار ناچيز است

به. رسد دار به نظر نمي شده، اين اختلاف معني هاي استفاده كنش يك مقايسة متن فوق عنوان

هـاي گفتـاري بـه كاررفتـه در متـون متن مذهبي با تحقيق مشابهي كه در زمينة تحليل كنش 

:دهندة نتايج زير است صورت گرفته، نشاني وسيلة اصطهبانات سياسي معاصر به

هاي عاطفي، بيشترين درصد را به خود اختـصاص كه در متن مذهبي فوق كنش حالي در

هاي گفتاري مورد استفاده در متـون سياسـي معاصـر مـورد است، بيشترين درصد كنش داده

تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه هاي گفتاري اظهاري است پس مـي بررسي، مربوط به كنش 

م  و عواطفش با مخاطـب يـا گويندة متون ذهبي بيشتر در پي به اشتراك گذاشتن احساسات

و گويندگان متون سياسي يعني سياست  مي مخاطبان خويش است دهنـد كـه مداران، ترجيح

هاي گفتاري اظهاري اوضـاع موجـوده در قالب كنشكخته، يا اين به بيان شرايط موجود پردا 

به را به گونه  در. هدف سياسي مورد نظرشان نزديك كند اي جلوه دهند كه آنان را از طرفي

هر دو نوع متن كنش گفتاري تعهدي يعني كنشي كه به واسطة آن گوينده خود را متعهد بـه 

يافتـه بـه آن بـسيار نمايد، يا اصلاً به كار نرفته يا درصد اختـصاص انجام عملي در آينده مي 

بهنا كه خواندن زيارت شايان ذكر است. است ناچيز بوده  وسـيلة زائـر در حقيقـت نـوعي مه

 است؛ بدين معني كه زائر با خوانـدن آن از يـك سـو)Double Discourse( تكلم دوگانه

و از سوي ديگر سخن خـود را بـه نيابـت از توليدكننـدة مـتن سخن خود را مطرح مي كند

مي مي و با اين شيوه به تأييد آنها مي داند و حتي  سـخن تمـامي عنـوان توان آن را بـه پردازد

و دوست هم . قلمداد نمود)السلام عليهم(داران اهل بيت فكران اعتقادي او يعني جامعة شيعه
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